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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«وأما تفويت مصلحة الواقع، أو الإلقاء ف مفسدته، فلا محذور فيه أصلا إذا كانت ف التعبد به مصلحة غالبةٌ عل مفسدة التفويت
أو الإلقاء، الوجه الثان نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحام التليفية، أو بأ نّه لا معن لجعلها إ جعل تلك الأحام،

فاجتماع حمين وإن كان يلزم، إأ نّهما ليسا بمثلين أو ضدّين».

مرحوم آخوند بعد از اينه روي مبناي خودشان جواب از اشال اول و دوم را دادند. مآيند سراغ جواب از اشال سوم.

ترار اشال سوم

اشال سوم اين بود که تعبد به اماره موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده م شود. جاي که ي فعل در واقع واجب
باشد اما روايت بويد جايز است يا حرام باشد و روايت بويد جايز اين موجب مشود که يا مصلحت از دست بندگان خدا

فوت شود و يا اينه عباد و بندگان خدا در مفسده واقع شوند و هر دوي اينها بر حيم متعال قبيحه است.

پاسخ از اشال سوم

قبيح است که ي ندارد، تفويت مصلحت يا القاء در مفسده در صورت الفرمايند اين اشمرحوم آخوند در مقام جواب م
مصلحت عامه و ي مصلحت غالبهاي در کار نباشد. در اينجا ي مصلحت غالبهاي وجود دارد و آن مصلحت تسهيل مردم
ه علم پيدا کنند، اين براي مردم يلف کند به اينه کارشان آسانتر باشد، چون اگر شارع  مردم را ماست. مردم براي اين

تليف و مشقت زيادي دارد لذا روي اينه شارع تسهيل مردم را در نظر گرفته است، مانع ندارد که اين امارات را حجت قرار
دهد، بنابراين تفويت مصلحت در صورت قبيح است که کنار آن ي مصلحت غالبه و عامه در کار نباشد.

ال بنابر بقیه مبانپاسخ اش

بعد مجددا مپردازند به جواب از اشال اول و دوم اما روي دو مبناي دير که در باب حجيت است.

که ديروز بيان شد مرحوم آخوند روي مبناي خودشان دادهاند که مبناي ايشان اين بود که حجيت ي عرض کرديم آن جواب
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حم وضع قابل جعل استقلال است، شارع متعال متواند همانطوري که مليت را جعل مکند حجيت را هم جعل کند و
اشال ندارد، اما در مقابل اين مبنا دو مبناي دير وجود دارد.

مبنای اول: جعل استقلال غیر قابل انفاک

ي مبنا اين است که گرچه حجيت قابل جعل است اما اين حجيت که شارع جعل مکند مستتبع احام تليفه است، بدنبال
جعل حجيت حم تليف هم بايد جعل شود. به اين بيان:

مرحوم آخوند مفرمودند که شارع وقت اين خبر زراره مگويد «صلاة الجمعه واجبة». اين را حجت قرار مدهد، فقط کار
شارع جعل حجيت است. دير ي چيزي مثل وجوب که حم تليف است، روي نماز جمعه بار نمشود. حم تليف همان

حم است که در لوح محفوظ است. اين فرمايش آخوند بود.

اما در اين مبنا قائل به اين مبنا مگويد اگر شارع اين روايت را که در آن حم تليف وجود دارد، حجت قرار داد، اينها از هم
انفاک ندارند، نمشود شارع روايت را حجت قرار دهد، اما از آن طرف بويد براي نماز جمعه وجوب بار نمشود. حجيت
ملازم با اين احام تليفيه است، يعن از اينه اين روايت حجت شد ، حالا به سبب همين روايت حم بنام وجوب بر نماز

جمعه بار مشود.

مبنای دوم: جعل تبع

مبناي دوم که مبناي شيخ انصاري است. ايشان فرمودهاند اصلا احام وضعيه بطور مطلق منتزع از احام تليفيه هستند؛ مثلا
مگويد وقت دو نفر معاملهاي را کردند اگر بعد از معامله جواز تصرف تليف وجود داشته باشد، از اين جواز ي حم بنام

مليت انتزاع مشود. شيخ انصاري اين مبنا را دارند که احام وضعيه بنام مليت، زوجيت، حجيت ابتداء به ساکن معقول
نيست، بايد قبل از آنها ي حم تليف باشد.

اگر ي مردي بتواند از زن استمتاع ببرد، اين حم تليف يعن جواز الاستمتاع، از آن ي حم وضع بنام زوجيت انتزاع
مکنيم، در باب حجيت هم مرحوم شيخ انصاري چنين نظريهاي را دارد. وقت ي حم تليف وجود داشت ما از آن حم
تليف، حم را بنام حجيت انتزاع مکنيم. وقت ديديم عمل به اماره شرعا واجب است، از وجوب تليف ي حم بنام

حجيت انتزاع مشود.

حالا مرحوم آخوند مفرمايند ما روي اين دو مبنا، ي اينه حجيت استقلالا جعل مشود اما انفاک از حم تليف ندارد؛
مبنای دوم اين است که اصلا حجيت منتزع از احام تليفيه است که شيخ انصاري قائل هستند، ببينيم روي اين دو مبنا اشال

اجتماع مثلين و اجتماع ضدين را چطور متوانيم حل کنيم.

اين دو مبنا ي قدر مشترک دارند و آن قدر مشترکشان وجود حم تليف است. در مبناي آخوند که در بحث ديروز خوانديم
ايشان فرمود شارع فقط حجيت را براي اماره جعل مکند، اما ما دير حم تليف نداريم. لذا فرمود وقت حم تليف نداريم
دير اجتماع مثلين بوجود نمآيد، چون اجتماع مثلين در جاي است که دو حم تليف داشته باشيم، دو وجوب داشته باشيم؛

دير اجتماع ضدين بوجود نمآيد، چون آن هم در جاي است که دو حم تليف ي وجوب و ي حرمت داشته باشيم.



اما روي اين دو مبنا که قدر مشترک بين اين دو مبنا وجود ي حم تليف است، حال که حم تليف در اينجا است، پس
اشال مسجل مشود. الان دو حم تليف داريم ي در واقع و ي حم تليف که اماره براي ما بيان مکند. اگر مثل هم
باشند اجتماع مثلين بوجود مآيد، اگر ضد هم باشند اجتماع ضدين به وجود مآيد، بايد ديد روي اين دو مبنا مرحوم آخوند

اجتماع مثلين را چونه حل مکند.

مرحوم آخوند مفرمايند در اينجا مگوييم اين دو حم درست است که دو حم تليف است، اما دو نوع متفاوت است و
اجتماع مثلين در دو حم تليف که از ي نوع واحد باشند محال است، اما اثبات مکنيم اين دو حم تليف در ما نحن فيه دو

نوعاند.

مفرمايند ي حم داريم که ناش از اراده و کراهت مولا است، مولا اراده مکند در جاي که بخواهد ي حم وجوب را
صادر کند يا کراهت دارد جاي که بخواهد ي حم حرمت را براي ما بيان کند، اراده و کراهت ناش از وجود مصلحت و
مفسده در متعلق است، يعن اگر ي مصلحت در متعلق باشد شارع اراده مکند، اگر ي مفسدهاي در متعلق باشد شارع

نسبت به آن کراهت دارد، اين ي نوع حم است.

حم داريم که ناش از اراده يا کراهت و ناش از وجود مصلحت يا مفسده در متعلق آن حم است؛ مثلا شارع که مخواهد
نماز را واجب کند نسبت به نماز اراده پيدا مکند، چون در نماز مصلحت و ملاک وجوب وجود دارد، پس آن را واجب مکند.

احام واقعيه تماما اينچنين هستند. احام واقعيه ناش از اراده و کراهت و ناش از مصلحت و مفسده در متعلق هستند.

اما نوع دوم احام ي احام داريم که ناش از اراده و کراهت نيست ناش از وجود مصلحت در متعلق يا مفسده در متعلق
نيست، پس مصلحت در کجا است؟ در خود انشاء امر يا نه مصلحت وجود دارد، نظير آنچه در اوامر امتحانيه مگوييم.

در اوامر امتحانيه در متعلق عمل نه مصلحت و نه مفسدهاي است. ملاک وجود ندارد. مصلحت در صدور امر و انشاء امر
است. مرحوم آخوند مفرمايند در ما نحن فيه مصلحت در اين تعبد به اماره وجود دارد، مصلحت در اين است که شارع براي
مردم خبر واحد را طريق قرار دهد و لو اينه در مودي اماره هيچ مصلحت وجود ندارد؛ مثلا روايت مگويد نماز جمعه واجب

است و فرض کنيم در واقع نماز جمعه حرام است.

جمع بين اين دو حم اين مشود که آن حم که در واقع است ي حم واقع ناش از اراده يا کراهت و اين اراده و کراهت
هم ناش از وجود مصلحت يا مفسده در متعلق است، اما اين حم که مگويد نماز جمعه واجب است کاري به مصلحت و

اينها در متعلقاش نداريم، فقط مصلحت در انشاء لزوم تعبد به اين طريق وجود دارد.

جامعه و افراد جامعه براي اينه در تسهيل قرار گيرند، مصلحت اقتضاءمکند که شارع مردم و مسلمين را متعبد به اين طريق
کند، لذا مفرمايند اسم آن را اينطور مگذاريم مگوييم آن حم که در واقع است را حم واقع مناميم و حم که مودي

اماره براي ما بيان مکند، ي حم غير واقع و طريق است و چون اينها دو از حم هستند، اجتماع مثلين بوجود نمآيد.

اجتماع مثلين در جاي است که دو حم از نوع واحد داشته باشيم، اگر در واقع دو حم واقع هم نماز جمعه را واجب و حرام
کند، اين  اجتماع ضدين مشود، در واقع شارع مقدس دو وجوب براي نماز جمعه بياورد، اين  اجتماع مثلين مشود، اجتماع

مثلين در جاي معقول است که ي نوع داشته باشيم اما در دو نوع اصلا مثلين وجود ندارد.



جمع بندي

اين مباحث که ما داريم را در اصول به کيفيت جمع بين حم واقع و حم ظاهري تعبير مکنند، تا اينجا مرحوم آخوند دو راه
ارائه، براي جمع بين حم واقع و ظاهري دادهاند. ي راه روي مبناي خودشان بود که فرمودنند روي مبناي ما احام تليفيه

ظاهريه نداريم. طبق مبناي ما در ظاهر غير از حجيت که ي حم وضع است، حم تليف دير نداريم و روي اين دو مبنا در
باب حجيت که فرمودند حم تليف داريم. عرض کرديم، قدر مشترکشان وجود حم تليف است؛ اما اثبات کردند اين حم

تليف ظاهري با آن حم تليف واقع دو سنخ و نوع هستند، بنابراين اجتماع مثلين وجود پيدا نمکند.

بعد اشال را بيان مکنند، در جواب از آن اشال ي راهحل سوم براي جمع بين حم ظاهري و واقع بيان مکنند که
عرض مکنيم.

توضیح عبارت

«وأما تفويت مصلحة الواقع»، تفويت مصلحت واقع اين جواب از اشال سوم است، مفرمايند تفويت مصلحت واقع يا القاء
در مفسده «أو الإلقاء ف مفسدته، فلا محذور فيه أصلا»، محذوري در اين تفويت نيست. آخوند نسبت به اشال اول و دوم

فرمود آنچه که شما مگوييد لازم مآيد لازم نمآيد.

اما نسبت به اشال سوم قبول داردکه تعبد به خبر واحد موجب مشود، چه بسا مصلحت واقع از دست برود. مگويد اين
اشال ندارد، محذوري در آن نيست، در چه صورت؟ «إذا كانت ف التعبد به مصلحة غالبةٌ»، اگر در تعبد به امراه يا خبر واحد
ي مصلحت غالبه، يعن ي مصلحت عامه که غلبه بر مصلحت تفويت يا بر القاء مکند؛ مثلا تسهيل مردم، خود تسهيل مردم

مصلحت است که غلبه بر مصلحت واقعيه دارد.

اين «نعم» به جواب از اشال اول و دوم بر مگردد، اما روي مبناي ديران جواب مدهد. «لو قيل باستتباع جعل الحجية
للأحام التليفية»، اگر بوييم حجيت را شارع وقت جعل کرد، دنبالش احام تليفيه مآيد، يعن همان احام تليفيه که

مودي خبر است، خبر مگويد نماز جمعه واجب است.

اين قائل مگويد اگر شارع اين را حجت کرد، يعن مگويد وجوب روي نماز جمعه مآيد و لو اينه در واقع نماز جمعه واجب
براي جعل حجيت نيست «إ لجعلها»، معناي ر است که اين مبنا را شيخ انصاري دارد، «لا معننباشد. «أو بأنّه»، مبناي دي

جعل تلك الأحام»، مر جعل احام تليفيه.

مرحوم شيخ انصاري مفرمايد حجيت بدون حم تليف معقول نيست. يعن اول بايد ي حم تليف باشد مثلا حم وجوب
العمل بالاماره، وجوب تليف. از اين وجوب عمل به اماره ي حم را بنام حجيت انتزاع کنيم. همانطور که از جواز تصرف

در مال خود ي حم بنام مليت انتزاع مشود، از جواز استمتاع مرد از زن ي حم بنام زوجيت انتزاع مشود.

شيخ انصاري بنحو کل فرموده جميع احام وضعيه منتزع از احام تليفيهاند. قدر مشترک اينها وجود حم تليف است، پس
تا اين شد اشال بر م گردد که اجتماع مثلين مشود، مفرمايند «فاجتماع حمين»، حمين تليفين، «وإن كان يلزم»، الان

لازم مآيد در اين فرض «إ أنّهما ليسا بمثلين أو ضدّين»، اينها مثل و ضد نيستند، چرا؟



«لأنّ أحدهما»، يعن حم که خبر واحد مگويد «طريق»،  طريق يعن، «عن مصلحة ف نفسه»، در نفس طريق، در اينه
اين طريق را شارع براي مردم مؤمن قرار دهد، «موجبة» اين مصلحت موجب است «لإنشائه» اين حم، «الموجبِ»، صفت

انشاء است، «للتنجز»، انشاي که موجب تنجز «أو لصحة الاعتذار» يا موجب صحت اعتذار «بمجرده»، به مجرد اينه اين
طريق را انشاءکرد.

وقت شارع اين طريق را انشاء کرد، مردم هم وقت به اين طريق عمل کردند، طريق مگويد نماز جمعه واجب است، اگر روز
قيامت واجب نبود مردم متوانند اعتذار بياورند و بويند خود شما براي ما اين طريق را قرار داديد، ما هم به اين طريق عمل

کرديم.

،«اراده و کراهت نيست «متعلّقة م طريقة أو كراهة كذلك»، حکنند، «من دون إرادة نفسانيرا آخوند معنا م م طريقحال ح
ان دارد «انقداحهما»، يعنکه ام ن هناك»، در جايما يم م «فکه متعلق باشد «بمتعلّقه»، به متعلق اين ح اراده و کراهت

انقداح اراده و کراهت اين «ف ما يمن هناك انقداحهما».

بعدا مطلب است که آخوند اشاره مکنند که در مورد خداوند تبارک و تعال اراده و کراهت، چون از مصاديق حوادث است و
ذات مقدس خداوند مبراي از اين است که محل حوادث واقع شود، لذا اراده و کراهت در مبادي عاليه دير در نفس پيامبر، در

نفس ائمه واقع مشود.

«حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين ف فعل»، با وجود مصلحت و مفسدهاي که ملزمتين يعن به حد وجوب و
حرمت  در فعل مرسد، «وإن لم يحدث بسببها»، يعن به سبب اين مصلحت يا مفسده، «إرادة أو كراهة ف المبدأ الأعل»، چرا

در مبدأ اعل نمآيد، چون گفتيم محل حوادث نيست.

«إ أنّه إذا أوح بالحم الناش»، وقت خداوند وح مکند به حم «من قبل تلك المصلحة أو المفسدة» بخاطر وجود اين
مصلحت يا مفسده «إل النب، أو الهم به الول، فلا محالة ينقدح ف نفسه الشريفة»، در نفس پيامبر يا ول «بسببهما»، يعن به

سبب مصلحت و مفسده «الإرادةُ أو الراهة»، آنها اراده مکنند يا کراهت.

«الموجبةُ للإنشاء» اراده و کراهت که موجب انشاء، «بعثاً أو زجراً بخلاف ما ليس هناك مصلحةٌ أو مفسدة ف المتعلّق»، پس
آخوند مفرمايند حم واقع را خداوند روي آن علم که دارد در افعال مصلحت و مفسده دارد. آن حم را وح مکند يا

الهام مکند به پيامبر يا ائمه، بعد در نفوس شريفهي اينها اراده  و بعث يا کراهت و زجر محقق مشود، به دنبال آن حم تحقق
پيدا مکند، به خلاف آنجاي که مصلحت و مفسده در متعلق نباشد. بله در«بل إنّما كانت ف نفس إنشاء الأمر به طريقياً». به

.هم تمييز براي انشاء است، انشاء بنحو طريق آن طريق عنوان طريقيت، طريق

«والآخر»، اين و الآخر وصل به «احدهما» است. «لأنّ أحدهما طريق»، احدهما يعن همان وجوب نماز جمعهاي که روايت
بيان مکند.

«و الآخر»، يعن آن وجوب نماز جمعهاي که در لوح محفوظ است. «واقع حقيق عن مصلحة أو مفسدة ف متعلّقه»، مصلحت
يا مفسده در متعلق است که «موجبة لإرادته» آن فعل يا کراهت اين اراده موجب مشود، «لإنشائه بعثاً»، آنجاي که اراده مکند

أو زجراً آنجاي که کراهت دارد، زجر بمعناي منع است.

«ف بعض المبادئ العالية»، در نفس پيامبر و ائمه «وإن لم ين ف المبدأ الأعل إ العلم بالمصلحة أو المفسدة»، و لو اينه در



مبدأ اعل غير از علم به مصلحت يا مفسده نيست. «كما أشرنا»، أشرنا که گفتيم در مبدأ اعل چون اراده و کراهت از امور
حادثه هستند و امور حادثه در ذات مقدس خداوند محال است. خداوند محل براي حوادث نيست و لذا اراده خداوند را مگويند

به معناي علم خداوند است.

«فلا يلزم أيضاً اجتماع»، بنابر اين اجتماع اراده و کراهت لازم نمآيد، «و إنّما لزم»، بنابر اين بيان مفصل که آخوند فرمود:
آنچه لازم مآيد اين است، ي إنشاء «حم واقع حقيق بعثاً أو زجراً»، پس حم واقع را آخوند معنا کردند، حم که در

متعلقاش مصلحت است.

«و إنشاء حم آخر طريق»، حم طريق يعن حم که مصلحت در متعلق آن نيست؛ بله مصلحت در خود انشاء است،
همين که مولا انشاء کند که به خبر واحد عمل کنيد، «ولا مضادة بين الإنشائين ف ما إذا اختلفا»، آنجاي که اختلاف پيدا کنند

مضادهاي نيست، «اختلفا» يعن حم واقع وجوب نماز جمعه است اين حم خبر مگويد حرام، مضادهاي نيست. چون اينها
دو نوع هستند نه ي نوع واحد،

«ولا يون من اجتماع المثلين»، اجتماع مثلين بوجود نمآيد. «ف ما اتّفقا»، در جاي که با هم اتفاق دارند، در واقع وجوب و
خبر واحد هم مگويد وجوب، «ولا إرادة ولا كراهة أصلا إ بالنسبة إل متعلّق الحم الواقع»، اراده و کراهت نيست مر

نسبت به متعلق حم واقع. «فافهم»، اين فافهم را آنطوري که عنايت الاصول، بعضها گفتهاند اشاره به دقت دارد.

عنايت الاصول و همچنين از کلمات منته الدرايه استفاده مشود که اين فافهم اشاره دارد به «ولا إرادة ولا كراهة»، بخاطر
اينه اشاره دارد به اينه نه، بالاخره نسبت به حم ظاهري طريق، چون حم ظاهري طريق عنوان مقدم را دارد و طريق
است براي رسيدن به واقع، وقت عنوان مقدم پيدا کرد، مشود داراي مصلحت غيريه مشود، پس بايد اراده در آنجا محقق

باشد.
لذا شما چرا مگوييد فقط اراده نسبت به حم واقع است، نسبت به همين حم طريق ظاهري باز در اينجا هم اراده وجود

دارد، اما اراده غيري وجود دارد، پس چرا مگوييد «ولا إرادة ولا كراهة» مر نسبت به متعلق حم واقع. خير، نسبت به متعلق
حم ظاهري هم اراده وجود دارد، اما ارادهي غيريه است. اين بيان «فافهم».

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


